
7
روزنه نگاه

دیپلماسی یکشنبه   7 آبان 1396سال پانزدهم    شماره 2998

بند T، دردسر جدید برجام 
شرق: آمریکایی ها در تلاش هستند تا برای برنامه  �

موشــکی ایران مانع تراشــی کنند. جدیدترین بهانه 
آنها، بند T برجام اســت کــه مرتبط با فعالیت هایی 
است که می تواند برای طراحی و توسعه یک وسیله 
انفجاری هسته ای استفاده شود. در همین راستا، ۱۳ 
ســناتور آمریکایی در نامه ای خطاب به نیکی هیلی، 
نماینده این کشــور در ســازمان ملل، با ادعای اینکه 
کاســتی هایی در رژیم بازرســی و راستی آزمایی های 
تعهدات ایران در برجام وجود دارد، خواستار تشدید 

بازرسی ها شدند. 
به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از پایــگاه خبری 
ویکلی اســتاندارد، ســناتورها در این نامــه  از دولت 
ترامپ خواسته اند به آنچه آنها گزارش های ناکافی 
دربــاره برنامه هســته ای ایــران و رژیم بازرســی و 
راستی آزمایی ناکارآمد خواندند، رسیدگی کند.  تاریخ 
این نامــه پنجشــنبه ۲۶ اکتبر، چهارم آبــان بوده و 
وب سایت سناتور دیوید پردو، جمعه آن  را منتشر کرده 
 اســت. آنها در نامه خود نوشته اند: «ما این مرقومه 
را تهیــه کردیم تا به  این   وســیله نگرانــی خودمان 
را از نظام بازرســی ها و راســتی آزمایی برجام که از 
سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان ارگان 
ســازمان ملل متحد در حال اجراست، اعلام کنیم». 
بی بی سی نوشته امضاکنندگان این نامه سناتورهای 
سرشناســی مانند تد کروز و مارکو روبیو هســتند که 
هر دو رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ در داخل حزب 
 T جمهوری خــواه بودند. نویســندگان نامــه به بند
برجــام به عنوان یکی از بندهــای آن که درباره نظام 
بازرسی است و راستی آزمایی از آن «گنگ و نامفهوم» 
است، اشاره کرده و گفته اند: «بسیار حیاتی است که 
اطمینان یابیم، نظام بازرســی های آژانــس از ایران 
به قدری عمیق و جامع اســت که با دقت و صحت 
بالا مي تواند از هرگونه تلاش فوری یا تدریجی ایران 
برای خــروج از برجام خبر دهد». ویکلی اســتاندارد 
نوشته این سناتورها در نامه خود از کمبود در بازرسی 
و راستی آزمایی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
برنامه هســته ای ایران به موجب برنامه جامع اقدام 
مشــترک (برجام) ابــراز نگرانی کرده انــد و گفته اند 
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، وعده داده 
بود بازرسان قادر خواهند بود به هر مکان مشکوکی 
دسترسی داشته باشــند و آژانس بین المللی از حق 
بازرسی «در هر زمان از هر مکان ضروری» برخوردار 
خواهد بود؛ اما ظاهرا در عمل این گونه نیســت. آنها 
 T همچنین با اشاره به بخشی از برجام موسوم به بند
که بر اساس آن فعالیت هایی که می تواند در طراحی 
و توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای کاربرد داشته 
باشد، ممنوع شده است، تأکید کردند که آژانس بدون 
بازدید از ســایت های نظامی قادر نیست نتیجه گیری 
درست و معتبری از پایبندی ایران به الزاماتش طبق 
بند T ارائه دهد. این ۱۳ سناتور در ادامه آورده اند: ما 
از شما می خواهیم این مسئله را به دیگر طرف های 
توافق هسته ای و به علاوه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی یادآوری کنید. ما بر این باوریم که قادر هستیم 
رژیم بازرسی و راستی آزمایی برجام را برای اطمینان 
از اجرای کامل و راستی آزمایی آن، تقویت کنیم.  این 
در حالی اســت که طرف های توافق هسته ای بر سر 
مسئولیت آژانس در راستی آزمایی بند T اختلاف نظر 
دارند. روســیه اعلام کرده اســت آژانس بین المللی 
هیچ اختیاری روی بند T ندارد. ســناتورها نامه خود 
را خطاب به نیکی هیلی نوشــته اند؛ او که مواضعی 
کاملا ضدایرانی دارد، در مصاحبه با شبکه سی ان ان 
گفته آمریکا تلاش های ایران برای کنترل ســوریه را 
عقــب خواهد راند و مانع از آزمایش های موشــکی 

بالستیک این کشور خواهد شد. 
پرونده بازرسی از مراکز نظامی برای همیشه بسته 

شده
این ادعاها در حالی منتشر شده که روز گذشته یوکیا 
آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسافر 
تهران بود. ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در این باره 
گفت: ســفر آقای آمانو می تواند تلاشی برای تقویت 
برجام و بااهمیت باشد. بهروز کمالوندی با بیان اینکه 
اکنون در آژانس چیزی به نام بازرســی از سایت های 
نظامــی مطرح نیســت و هیچ گاه نیــز نخواهد بود، 
گفت: فعالیت های هسته ای ما متمرکز بر سایت های 
اعلام شده است که اطلاعاتش را به آژانس داده ایم. 
بهروز کمالوندی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما، 
در پاسخ به این پرســش که آیا آقای آمانو زمینه ساز 
مطالبات غیرقانونی آمریکا برای بازرســی از مناطق 
نظامی ایران اســت، گفت: متأسفانه رویترز دراین باره 
خبرســازی کرد و اصلا این طور نبود که مواضع آقای 
آمانو این گونه باشد. او اعلام کرد موضوعی به عنوان 
بازرســی از مراکز نظامی در برجــام وجود ندارد. این 
موضوع نه فقط در برجــام، بلکه در پروتکل الحاقی 
و پادمان نیز مطرح نیســت. آنچــه اهمیت دارد، این 
است که در مراکزی که فعالیت های هسته ای صورت 
می گیرد، آژانس می تواند درخواست کند و دسترسی 
داشته باشد و طبعا اگر جایی فعالیت هسته ای وجود 
ندارد، خود به خود از موضوع درخواست های آژانس 
خارج می شود و نه تنها درخواست دسترسی به حوزه 
نظامی، بلکه بسیاری از حوزه های دیگر نیز شامل این 
رویه می شــود. کمالوندی ادامه داد: وقتی در جایی 
هیچ گونه فعالیت هسته ای صورت نمی گیرد، دلیلی 
بــرای ورود به آنجــا وجود ندارد. اکنــون در آژانس 
چیزی به نام بازرســی از ســایت های نظامی مطرح 
نیســت و هیچ گاه نیز نخواهد بود؛ زیرا فعالیت های 
هسته ای ما متمرکز بر سایت های اعلام شده است که 
اطلاعاتش را به آژانس داده ایم. بر اســاس این، هیچ 
دلیلی وجود ندارد که بخواهند به جاهای دیگر اعم از 

نظامی و غیرنظامی دسترسی داشته باشند. 

لیلا ابراهیمیان: «موضع فروشی دوجانبه»؛ این اصطلاحی 
است که ســیدمحمد صدر، مشــاور وزیر خارجه ایران و 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت  نظام، روابط آمریکا و 
عربستان ســعودی را با آن تبیین می کنــد. به گفته صدر، 
دونالــد ترامپ پول عربســتان را می خواهد و عربســتان 
موضع آمریکا علیه ایران را. او معتقد اســت: عربســتان 
به دلیل حاکمیت ناپخته ، تصمیمات نابخردانه ای علیه 
ایران می گیرد. اما ایران و عربســتان سرنخ های مشترکی 
بــرای همــکاری با همدیگــر دارند؛ یکی از این مســائل 
موضع مشترک ایران و عربســتان درباره اقلیم کردستان 
عراق اســت. صدر معتقد اســت این موارد می تواند به 
زمینه های همکاری مشــترک تبدیل شود؛ به شرط اینکه 
موضع سیاســی عربســتان بر رفع تنش ها استوار باشد؛ 
وگرنه فرصت ها برای شــروع همکاری در رابطه ایران و 
عربستان کم نبوده؛ فرصت هایی که از بین رفته است. او 
بهترین الگو برای سیاست خارجی ایران را الگوی دولت 

اصلاحات می داند و آن را بار دیگر توصیه می کند. 
 سخنرانی ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری  �

زیادی  واکنش های  مهرماه،  بیســت ویکم  در  آمریکا 
برانگیخت؛ آیا می توانیم واکنش های کشــورهای  را 

منطقه به این سخنان را دسته بندی کنیم؟ 
ســخنرانی ترامــپ دربــاره برجــام و در مخالفت با 
جمهوری اسلامی ایران، به معنی تعیین استراتژی جدید 
آمریکا علیه ایران، خیلی با اســتقبال بین المللی مواجه 
نشــد؛ این عدم همراهی هم در اروپا و در میان متحدان 
آمریــکا و هــم در کشــورهای منطقه اتفاق افتــاد. آنها 
صحبت های ترامپ را علیه ایران تأیید نکردند. با توجه به 
سابقه تاریخی، اتحادیه اروپا همیشه جزء متحدان آمریکا 
بوده اســت؛ در میان این متحدان، انگلستان ویژگی های 
خاصی دارد که با بقیه کشــورها متفاوت اســت؛ از قبل 
تشــکیل اتحادیه اروپا و تشــکیل اتحادیه فــولاد و بازار 
مشــترک اروپا، همه کشــورهای اروپایی هــا به انگلیس 
به عنوان متحد اصلی آمریکا نگاه می کردند. آنها می گفتند 
انگلیس بیش از آنکه وابســتگی اروپایی داشــته باشد، 
وابســتگی آمریکایی دارد. در این همراهی تشــابه زبانی 
و ارتباطات داخلی و ســابقه فرهنگی هم اثرگذار است. 
نکته جالب این اســت  که همین متحــد تاریخی آمریکا 
در اروپــا با ســخنرانی اخیر ترامپ مخالفــت کرد. «ترزا 
می»، نخســت وزیر بریتانیا پایبندی ایران به توافق برجام 
را تأییــد کرده و در همراهی با آلمان و فرانســه، خواهان 
پابرجاماندن این توافق اســت. در منطقه هم ر ژیم هایی 
که از ترامپ حمایت کردند، عربستان ســعودی، اسرائیل 
و امــارات متحده عربی بودنــد. البته تکلیف اســرائیل 
مشخص اســت. ولی درباره حمایت عربستان از ترامپ 
باید به نکاتی توجه شــود؛ عربســتان به دلیل حاکمیت 
ناپختــه ای کــه الان در آنجا حاکم اســت، تصمیمات و 
مواضع نابخردانه ای علیه ایــران می گیرد؛ عدم حمایت 
از برجام از همین تصمیمات اســت. این نوعی بده بستان 
بین عربستان و آمریکاست و من این را به «موضع فروشی 

دوجانبه» تعبیر می کنم. 
 این موضع فروشی را چگونه تبیین می کنید؟  �

ترامپ پول عربســتان را می خواهد و عربســتان هم 
که فعلا روی موضع دشــمنی با ایران جدی شده است، 
بــه موضع آمریکا علیه ایران نیــاز دارد. آنها می خواهند 
ترامــپ را در جهت دشــمنی با ایران بــا خود هماهنگ 
کنند. در نتیجه به ترامپ فشــار می آورند تا او مواضعی 
علیه ایران بگیرد و عربستان هم این مواضع را تأیید کند. 
یعنی رفتار امروز ترامپ و عربستان یک بده بستانی است 
که ترامپِ تاجرپیشــه با پول عربستان، مواضع ضدایرانی 
می گیرد و با فروش اسلحه به عربستان، به این وضعیت 
و دشمن تراشی در جهت منافع آمریکا دامن می زند. من 
عربستان را هم در مســیریابی سیاست های ترامپ مؤثر 
می دانم. ســعودی ها و متحدانشــان ازجمله امارات و 
برخی دیگر از کشــورهای حاشیه خلیج فارس متأسفانه 
سیاســتی غلط در منطقه در پیــش گرفته اند و به خاطر 
این سیاســت ها باج های بزرگی هم داده اند. ۴۶۰  میلیارد 
دلار قرارداد تسلیحاتی که عربستان با دولت جدید آمریکا 
بســته اســت، در همین چارچوب قرار می گیرد. ترامپ 
تاجرمسلک است؛ تقابل با ایران و همراهی با عربستان در 
چنین معادله ای کاملا قابل درک اســت. در مقابل چیزی 
که از ســعودی ها می گیــرد، مواضــع ضدایرانی به آنها 
تحویل می دهد.  به کاربردن نام غلط برای خلیج فارس هم 
دقیقا در همین چارچوب قابل تحلیل است. صحبت های 
دونالد ترامپ با وجود تبلیغات بســیار زیادی که روی آن 

شد، جایگاهی در جامعه بین الملل پیدا نکرد. 
 موضع گیری اروپا علیه آمریکا در حمایت از ایران،  �

به خصوص درباره برجام در حد سیاست های اعلامی 
است یا با واقعیت و مناسبات این کشورها همخوانی 

دارد؟ 
سیاســت های اعلامی اروپا در ایــن زمینه (برجام) با 
سیاست های اعمالی آنها یکی و هم جهت است و تفاوتی 
ندارد؛ به همین دلیل آنها به صورت خیلی جدی، از برجام 
حمایــت می کنند. درعین حال شــرکت های فرانســوی، 
آلمانی، ایتالیایی و انگلیســی ارتباط اقتصادی-تجاری با 
ایران برقرار کرده اند. نکته مهم اینکه زمانی سیاست های 
اعلامی با سیاســت های اعمالی متفاوت خواهد بود که 
ترس وجود داشــته باشد؛ یعنی طرف خواسته ای داشته 
باشد ولی از اعلام آن به صورت علنی بترسد. اروپا ممکن 
اســت از آمریکا به هر دلیلی بترســد؛ این ترس، نظامی و 
سیاسی نیســت؛ بلکه اقتصادی اســت. اما اروپا از ایران 
نمی ترســد. پس پاســخ این ســؤال  که آیا حمایت اروپا 
از برجام سیاســت اعلامی اســت یا اعمالی، این اســت: 
سیاســت اعلامی-اعمالی اروپا درباره برجام یکی است. 
اما آیا این سیاســت فقط به خاطر ایران است؟ پاسخ من 
به این گزاره منفی اســت؛ اروپــا الان در پی ایجاد نقش 

جدی تر و مهم تــری در جامعه بین المللــی و در جهان 
امروز اســت. با وجود ترامپ، اروپا به دنبال نقش آفرینی 
بدون آمریکاســت. بحث کنارگذاشــتن ناتو هــم در این 
قالب قابل طرح و معنادار اســت؛ اخیرا ترامپ سخنرانی 
تحقیرآمیزی داشــت که در آن بــه اروپا می گفت امنیت 
شما را آمریکا تأمین می کند، پس باید هزینه آن را بپردازید. 
اروپا الان برجام را که یک توافق نامه بین المللی اســت، 
منشــأ قدرت برای خود می دانــد. توافق برجام زیر نظر و 
تلاش اتحادیه اروپا انجام شــده است؛ «کاترین اشتون» و 
«فدریکا موگرینی» آن توافق را پیگیری کرده اند و آمریکا 
هم عضو آن بود. برجام برای اروپا پرســتیژ قدرت است و 
اگر این توافق به هم بخورد، به معنی این اســت که اروپا 
دیگر نمی تواند در دنیــا، اجماعی بین المللی برای کاری 
پیش بگیرد و تلاش های او در اجماع ســازی به بن بست 
می رسد یا با مانع بزرگ تری مواجه می شود. برای همین 
اروپا بــه معنای واقعی می خواهد برجــام را حفظ کند. 
برای همین من معتقدم سیاست آنها در ارتباط با برجام 

هم اعلامی است و هم اعمالی. 
 آیا این بــا واقعیت های سیاســی اروپا همراهی  �

دارد؟ 
واقعیــت این اســت اقتصاد آمریکا، اقتصــاد بزرگ و 
گســترده ای است؛ نقش دلار در روابط تجاری بین المللی 
نقشي جدی است. حجم رابطه ای که اروپا با آمریکا دارد 
یا رابطه اقتصادی که چین با آمریکا دارد، بســیار بالاست. 
درحال حاضــر حــدود ۵۰۰  میلیارد دلار چیــن در روابط 
تجاری خود بــا آمریکا مازاد دارد؛ یعنــی واردات آمریکا 
از چیــن و برعکس، ۵۰۰  میلیارد دلار به نفع چین اســت. 
این مســائل بر سیاست تأثیرگذار اســت. اروپا هم ارتباط 
تجاری-اقتصــادی بزرگــی با آمریــکا دارد؛ مهم تر اینکه 
خیلی از شرکت های اروپایی شرکت های بین المللی، یعنی 
اروپایی –آمریکایی هستند. اینها در مسائل تجاری-سیاسی 
تأثیرگذار اســت. حتما شنیده اید مثلا فلان بانک اروپایی از 
سوي آمریکا جریمه شده است. اینها واقعیت های جهان 
امروز هســتند. از طرفی شــرکت های اروپایی و آمریکایی 

دستوری اداره نمی شوند. محتمل 
است که این شرکت ها منافع خود 
را در نظر گرفته و بگویند به خاطر 
منافع کوچــک، منافع بزرگ تر را از 

دست نمی دهند. 
 برخــی معتقدنــد ایران با  �

نرمالیزاسیون  دنبال  به  برجام 
روابــط سیاســی ایران-اروپا 
بود. آیــا ایران بــه آن هدف 

تعیین شده خود در اروپا رسیده است؟ 
بلــه دقیقا! مهم تریــن دلیل این عادی ســازی همین 
حمایت اروپــا در مقابل آمریکا از ایران اســت. این نکته 
بسیار مهمی است و نباید این را نادیده بگیرید. همین  که 
اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام، جلوی آمریکایی که 
متحد اصلی و قدرت برتر اقتصادی دنیا به شمار می رود 
ایســتاده، به این معناست که دیپلماســی ایران در اروپا 
موفق بوده است؛ چه در ارتباط با مذاکراتی که به برجام 
منتج شد و چه در ارتباط با روابط اقتصادی بعدی و حتی 
روابط سیاســی و دیپلماتیک. دیپلماسی ایران در اروپا به 

هدف خود رسیده است. 
 شما از پیام رئیس جمهوری به کشورهای همسایه  �

در اولین نشســت خبری حرف می زنیــد؛ معتقدید 
پیام آقای روحانی از ســوي همسایگان به خصوص 
عربستان دریافت نشــد؛ آیا این عدم دریافت پیام، 
عوامل درونی داشته یا همه عوامل را در طرف مقابل 

باید جست وجو کرد؟ 
عربستان سعودی تحلیل غلطی از وضعیت سیاسی 
منطقــه دارد که نتیجه آن موضع گیری اشــتباه در مورد 
ایران است. اما آن تحلیل غلط چیست؟ تحلیل عربستان 
بر این مبنا استوار اســت که آنها فکر می کنند نفوذ ایران 
در منطقه افزایش یافته و این مســئله برای عربستان که 
رقیب ایران است، می تواند خطرناک باشد. ولی واقعیت 
این گونه نیســت.  اگر عربســتان ائتلاف ضدتروریســتی 
تشــکیل می دهد، ایران بهترین هم پیمان علیه تروریسم 
است. اگر ایران نبود، داعش سوریه و عراق را می گرفت و 
سراغ خود عربستان می رفت؛ چنانکه القاعده چنین کرد. 
این تحلیل غلط از منطقه، ســبب می شــود که عربستان 
پیام دوســتی دکتر روحانی، رئیس جمهــوری ایران را به 
درســتی دریافت نکند. اشتباه دیگر اینکه عربستان خیال 
می کند بــرای مقابله با ایران که نفــوذ آن در منطقه در 
حال گسترش اســت، باید به تروریســم متوسل شود. با 
همیــن تئوری، آنها در مقطعی القاعده و اخیرا داعش را 

پشتیبانی می کردند. 
یعنــی عربســتان فکر می کنــد از طریــق حمایت از 
تروریســم، ایران را تضعیف می کند. بــرای ضربه زدن به 
ایران از تروریســم و داعش در ســوریه که دوست ایران 
اســت، حمایت می کند. نتیجه این تحلیل غلط از شرایط 

منطقه باعث شده که عربستان مواضع منفی علیه ایران 
بگیرد که در این میان به آمریکا متوســل شــود. البته ما 
اخبــار زیادی در اختیار داریم که عربســتان در این راه به 
اسرائیل هم متوسل شده و آنها را دشمن خود نمی بیند و 

ایران را دشمن خود می داند.
 عربستان برای رقابت با ایران در موقعیت جدید،  �

چه محورهایی را در موضع گیــری خود دخالت داده 
است؟ 

در موضع گیــری عربســتان علیه ایــران چند محور 
دخالت دارد؛ قبلا اختلاف شیعه و سنی که استعمار و در 
رأس آن انگلستان با سیاست «اختلاف بینداز و حکومت 
کــن»، آن را تبلیغ می کرد، مورد توجه بــود. البته بحث 
رقابت دولت ها با همدیگر مســئله درستی است. ایران و 
عربستان همیشه با هم رقیب بوده اند؛ این ربطی به شیعه 
و ســنی و حکومت جمهوری اســلامی یا نظام سلطنتی 
نــدارد. در زمان پهلوی هــم رابطه دو کشــور بر مبنای 
رقابت استوار بود؛ آمریکا شاه را به عنوان ژاندارم منطقه 
انتخاب کرده بود، ولی عربســتان را هم حمایت می کرد. 
این دو کشور، کشورهای بزرگی در منطقه هستند. رقابت 
طبیعی است و تمام کشورها به دنبال منافع خود هستند، 
ولی گاهــی در تضاد منافع، رقابت کشــورها به تخاصم 
می رســد. ما نباید اجــازه دهیم رقابت خصمانه شــود. 
ایران و عربســتان در دوره آقای ســیدمحمد خاتمی هم 
رقابت داشــتند، اما رقابت آنها دوستانه بود. یکی دیگر از 
تحلیل های نادرست عربستان، بحث هلال شیعی است؛ 
این توطئه ای است که ریشــه در اختلاف آفرینی شیعه و 
ســنی دارد. مبنای حکومت ایران، انقلاب اســلامی بوده 
است. رهبری این انقلاب مرجع تقلید شیعه، امام خمینی 
بود. چه کسی سخن از انقلاب شیعی ایران شنیده است؟ 
آیا امام خمینی از انقلاب شیعه گفته است؟ امام همیشه 
از انقلاب اســلامی ســخن گفته اســت. رهبری انقلاب 
به هیچ وجه مذهبی فکر نکــرده، بلکه دینی فکر کرده و 
دنبال منافع کل مسلمان ها بوده است. بنابراین پایه گذاری 
حکومت جمهوری اسلامی براساس منافع جهان اسلام 
بوده اســت، اما متأسفانه تبلیغات 
به گونه ای است که گویا ایران دنبال 
منافع شیعه اســت. هیچ کشوری 
به انــدازه ایران از فلســطین دفاع 
نمی کند. بیــش از ۹۰ درصد مردم 
فلســطین ســنی مذهب هســتند، 
امــا چون مظلوم اند، ایــران از آنها 
دفاع می کنــد. من تأکیــد می کنم 
دشــمنی آمریکا بــا ایران بر ســر 
قضیه اسرائیل اســت. آنها با تروریسم، پرونده هسته ای 
یــا نفوذ ما در منطقه مشــکل ندارند. مشــکل آمریکا با 
ایران بر ســر اسرائیل است. آنها نگران این هستند که اگر 
ایران به بمب هسته ای دســت یابد، بر سر اسرائیل فرود 
 آید یا اینکه اگر آمریکا بحث تروریســم را مطرح می کند، 
تروریســم موردنظــر او حزب االله و حماس اســت که با 
اسرائیل می جنگند. هلال شــیعی که پادشاه اردن آن را 
مطرح کرده به این معنی اســت که ایران پشت مرزهای 
اسرائیل می آید. ایران از طریق دشمنی با آمریکا، مشکلات 
سیاسی و اقتصادی برای خود ایجاد می کند تا از فلسطین 
تمام سنی دفاع کند. این کجا به سیاست شیعه گری ربط 
دارد؟! این همان دام هایی اســت که عربستان داخل آن 

افتاده یا دوست دارد خود را در آن دام بیندازد. 
 ایــران چگونه می توانــد در منطقه دربــاره این  �

برداشت های نادرست روشنگری کند؟ 
ما موفق ترین دوره دیپلماسی را در دوران آقای خاتمی 
تجربه کرده ایم. این را دوســت و دشمن با هم می گویند؛ 
رابطه ایران با اروپا، کشورهای منطقه، کشورهای آسیایی 
و ســازمان ملل در حد عالی بود. البته دیپلماســی امری 
دوجانبه اســت. نمی شــود طرفی صددرصد به برقراری 
رابطه راضی و طرف دیگر از آن ناراضی باشــد. اگر طرف 
مقابل اراده ای برای شــنیدن نداشته باشد، این دیپلماسی 
پیــش نمــی رود. بعضــی دولت هــا منافع خــود را در 
دشمن سازی با دیگری می بینند. این دیگرسازی یا بر مبنای 
درست استوار است یا غلط؛ عربستان بر مبنای غلط درباره 
ایران تصمیم گیری می کند. البته دیپلماسی فعال می تواند 

این شرایط را بهتر کند، اما همیشه ممکن نیست. 
 یعنی عربســتان نخواسته پیام دوســتی ایران را  �

بشنود؟ 
البته آنها هم به نکاتی اشاره می کنند که بر این روابط 
تأثیر ســوء داشته اســت؛ مثلا دوره آقای احمدی نژاد در 
بدترشدن روند این رابطه تأثیرگذار بود؛ ولی عربستان باید 
بداند که دولت در ایران عوض شده است. آنها باید به این 
مســئله توجه کنند که ایران سیاست دیگری را در پیش 

گرفته است. 
 چقدر حمله به ســفارت عربستان، سیاست دکتر  �

روحانی را در قبال عربستان خنثی کرد؟ 
حمله به ســفارت عربســتان در چارچوب اهداف و 

منافع عربســتان بود. اینکه چه کســانی این کار را انجام 
دادنــد، من اطلاعی نــدارم و اظهارنظر هم نمی کنم، اما 
نتیجه ایــن رفتار در جهت منافع عربســتان پیش رفت. 
عربستان برای دشمن تراشــی با ایران به دنبال بهانه بود 
و می خواســت روابط خود را با ایران قطع کند؛ با حمله 
به سفارت عربستان این بهانه مهیا شد. آتش زدن سفارت 
خیانــت بزرگی بود که انجام شــد؛ اینکه آیــا افرادی که 
دســت به این کار زدند، خائن هســتند یا نــه باید دادگاه 
تصمیم بگیــرد، ولی این خیانت بزرگی بود در حمایت از 
عربستان؛ طوری که تلاش های بعدی دولت نتوانست این 

اقدام را خنثی کند. 
 عربســتان در رفراندوم کردستان عراق از جدایی  �

کردســتان از بغــداد حمایت نکــرد و در این قضیه 
موضع مشــترکی با ایران داشت. با توجه به مسائل و 
واقعیت های منطقه، آیا ایران و عربســتان می توانند 

مواضع مشترکی برای اتحاد بیابند؟ 
حتما این گونه اســت، اما اراده سیاسی مطرح است. 
موقعی اراده سیاســی طرف این اســت که هــر اتفاقی 
بیفتد دشــمنی را با ایران ادامــه می دهم، در این صورت 
این مســائل تأثیرگذار نیســت. اگر اراده سیاسی ای باشد 
که به دنبال این چراغ ســبزها باشد مؤثر خواهد بود؛ مثلا 
درباره تشکیل دولت در لبنان که مدت ها رئیس جمهور و 
نخست وزیر نداشــت، این نظر وجود دارد که توافق ایران 
و عربستان باعث شد این دولت تشکیل شود. یا توافق در 
اوپک بر سر قیمت نفت. منافع مشترک وجود دارد. مهم 

آن اراده سیاسی و خواسته است که باید آنها بخواهند. 
خلیج فارس  � حوزه  کشــورهای  در  ایران   سیاست 

چگونه باید باشد و ایران در منطقه دنبال چیست؟ 
جزء اصول سیاســت خارجی ایران، گسترش روابط با 
کشورهای همسایه اسلامی و بعد کشورهای جهان سوم 
و دنیاست. همه کشــورهای حوزه خلیج فارس همسایه 
و اسلامی هستند. همســایگی در روابط بین الملل بسیار 
مهم اســت؛ چون اگر کشــورهای دور بخواهند مشکل 
ایجاد کنند، از طریق همسایه ایجاد می کنند. جنگ عراق 
علیه ایران با حمایت آمریکا بود؛ اما عاملش صدام بود. 
حکومت شــاه در چارچــوب غرب و آمریکا بــود و جزء 
متحدان آمریکا محســوب می شد. شوروی رقیب آمریکا، 
ولی همسایه ایران بود. شاهی که متحد و دوست آمریکا 
و دنبال منافع آمریکا در منطقه است، به دلیل همسایگی 
با شــوروی رابطه برقرار می کند. نه تنها روابط اقتصادی 
وجود داشــت، بلکه بین ارتش شــاه و شــوروی رابطه 
نظامی بود، براي مثال کامیون در حوزه حمل ونقل ریلي 
ارتش شاه با کمک کامیون نظامی شوروی انجام می شد. 
شاه می دانست همسایه باید با همسایه رابطه برقرار کند. 
این در چارچوب سیاست همه کشورهای دنیاست. همه 
کشورها در این چارچوب قرار می گیرند و ایران سعی کرده 
با اینها رابطه خوبی داشــته باشــد. در دوره اصلاحات، 
بهترین رابطه حاکم بود؛ ولی در مقطع هشت ساله دولت 

احمدی نژاد این رابطه افول پیدا کرد.
 کویت چرا با ســخنرانی ترامــپ همراهی نکرد.  �

آیا رابطه ما با این کشــور در قالب منطقی تری پیش 
می رود؟ 

جمله خــود را برعکس بیــان کنید؛ ما بــا همه این 
کشــورها رابطه خود را در قالب دوســتی و منطق پیش 
می بریم. بهتر اســت بگوییم کویت منطقی تر از امارات و 
عربســتان در قبال ایران عمل کرده اســت. آنها عملکرد 
عربســتان را به نفع جهان عرب، جهان اســلام و منطقه 
نمی دانند؛ ولی همبســتگی عربی بــا همدیگر دارند که 
بحثی جداگانه اســت، اگرچه نمی خواهند مثل عربستان 

عمل نکنند. 
 به جز عمان، کدام کشــور بین کشــورهای حوزه  �

خلیج فارس برای ایران دوست و رفیق مانده است؟ 
البته عمان، عراق و ســوریه هم در برابر ســخنرانی 

ترامپ سکوت کردند. 
عمان بهترین دوست ایران در خلیج فارس است. 

 درحال حاضر ما با همســایگانی مواجه  هستیم که  �
در حال همراهی بــا ترامپ و حتما منتظر ازبین رفتن 
برجام هســتند، ایران باید سطح رابطه  خود را با این 

همسایگان، چگونه تنظیم کند؟ 
الگوی سیاســت خارجــی ما در منطقــه باید همان 
الگوی سیاســی دولت اصلاحات باشد؛ الگویی بر مبنای 
تعامــل، گفت وگو و اقنــاع طرف مقابل مبنــی بر آنکه 
روابط دوســتانه ما با یکدیگر، به نفع منطقه اســت و از 
سوءاســتفاده قدرت های بزرگ جلوگیری می کند. برخی 
معتقدند در پی تنش هایی که میان دولت جدید آمریکا و 
ایران پیش آمده، بهتر است ایران به سمت حل مشکلات 
خود با عربستان قدم بردارد؛ یعنی کلید حل مشکلات ما 
را به ویژه در منطقه، در تنش زدایی با عربســتان می دانند؛ 
نظر شــما چیســت؟  جمهوری اســلامی ایران همیشه 
دنبال گســترش روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی 
بوده است. این جزء سیاســت های کلی ماست و انصافا 
در دوره ریاســت جمهوری آقــای روحانــی از همان روز 
اول این سیاســت بروز پیدا کرده است. چهار سال پیش، 
وقتی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــد، 
در نخستین سخنانی که در بُعد سیاست خارجی داشت، 
از تنها کشــوری که نام برد، عربستان بود. آقای روحانی و 
تیم سیاست خارجی دولت از روز اولی که مستقر شده اند، 
ترمیم روابط با عربســتان را در دستور کار داشته اند و در 
این راســتا حرکت کرده اند. متأسفانه طرف مقابل پاسخ 
مثبت نداده است. خب رابطه سیاسی یک بحث دوجانبه 
اســت و دو طرف باید اســتقبال کنند. عربســتان اکنون 
سیاســت خارجی  خود را بر مبنای همــکاری با ترامپ و 
گسترش گروه های تروریستی تعیین کرده است. تا زمانی 
که این سیاست ها اصلاح نشود، طبیعتا بحث رابطه ایران 

و عربستان هم راه به  جایی نخواهد برد.

تحلیل سیدمحمد صدر از مواضع ضدایرانی رئیس جمهوری آمریکا

چیزی که ترامپ می فروشد و عربستان می خرد
حمله به سفارت عربستان خیانت بزرگی بود
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در مسیر آینده 

آرام آرام در حــال نزدیک شــدن بــه  صدمین  �
ســال فروپاشــی امپراتوری عثمانی هســتیم؛ اما 
یــک موضــوع اصلی همچنــان حل نشــده باقی 
مانده اســت. اینکــه منطقه خاورمیانه و شــمال  
آفریقا همچنان بحرانی ترین منطقه جهان اســت. 
منطقه ای که هــر روز بحث اصلــی اخبار جهان 
حول ایــن مناطــق می چرخــد؛ این موضــوع با 
تحولاتی که در سال ۲۰۱۱ به وقوع پیوست، منطقه 
را به ســمت مسیر جدیدی هدایت کرده و به مرور 
فصل دیگری از ترتیبات سیاسی، امنیتی و راهبردی 
بروز و ظهور کرده اســت. مسیری که در آن تنش 
و بحران های سیاســی، مذهبی، هویتی و قومیتی 
تشــدید شــده و روابط میان بازیگران منطقه ای و 

فرامنطقه ای را تحت  تأثیر قرار داده است. 
 امــا آنچــه بیش از همــه دســتخوش تغییر 
شــده، روابط و زمین بازی سیاست میان بازیگران 
منطقه ای و در کنار آن رشد و قدرت گیری بازیگران 
غیردولتی نظیر گروه های مختلف مبارز و غیرمبارز 
نظامــی و سیاســی اســت. بنابرایــن موضوعات 
حل نشــده گذشــته مانند اختلافات محور شیعه و 
ســنی که به لحاظ تاریخی زمانی دو دولت صفویه 
و عثمانــی رهبــری آن را برعهده داشــتند، امروز 
نقــش ویژه و اثرگــذاری در افزایش ســطح تنش 
میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان  
ســعودی دارد؛ بنابراین دین به عنــوان یک عنصر 
هویت ســاز بر شــیوه زندگی و سیاســت ورزی دو 
محور شیعه_ سنی اثر گذاشته و این مسئله را پس 
از تحــولات در جهان  عرب به یکــی از کانون های 
اختلافات و افزایش تنــش تبدیل کرده و از حالت 
کلامی گذشته به سطح عملیاتی رسانده و بدل به 
صحنه ای شده که بر پیچیدگی سیاسی و امنیتی در 
خلیج فارس افزوده شود. منطقه ای که تنش های 
درونی آن به منطقه مادر یعنی خاورمیانه و شمال  
آفریقا تسری و گسترش می یابد و فاز عملیاتی این 
تنش در آن مناطق تبدیل بــه یک جنگ تمام عیار 
غیرمســتقیم شده است. بنابراین از آنجا که فضای 
حاکم همــراه با ترس، رقابت، توهم و نگرانی های 
امنیتی میان بازیگران منطقه ای نســبت به یکدیگر 
است، هیچ یک از بازیگران منطقه در زمانه کنونی 
به یکدیگر اعتماد نداشــته و ندارنــد و اتحادها و 
ائتلاف هــا خصوصا در محور ســنی به دلیل عدم 
انسجام درونی به سرعت و در چند ماه دستخوش 

تغییر و دگرگونی می شوند. 
 به عنــوان نمونه زمانی قطــر و ترکیه در کنار 
عربســتان  ســعودی بودند و امروز روابط سردی 
دارنــد؛ زمانــی مصــر با ترکیــه در اتحــاد بود و 
امروز هیــچ رابطه ای ندارنــد. به همین ترتیب این 
بی اعتمادی اثرات منفی خود را بر جای می گذارد. 
نتیجــه آن تغییر زمیــن بازی نــزاع و تنش میان 
بازیگــران و قدرت های منطقه ای اســت؛ بنابراین 
این عــدم اعتمــاد و امنیت نیز میــان محورهای 
شــیعه و سنی بیش ازپیش تشــدید و حتی منجر 
به بروز بحران های نیابتی شــده اســت؛ امری که 
امروز دامنه آن در حال تغییر و زمین بازی در حال 
حرکت به ســمت عراق است. در این میان دولت 
جدید آمریکا با ترکیبی از محافظه کاران ســنتی و 
نومحافظه کاران دیگر سیاست های گذشته دولت 
اوبامــا را دنبال نکــرده و تلاش دارد به وســیله 
اعمــال راهبردهای گوناگون فشــارها را بر محور 
شــیعه یعنی ایران افزایش دهــد. ایالات  متحده 
آگاه اســت که مؤلفه های قــدرت هویت و محور 
شیعی در معادلات سیاســی، امنیتی و... تحکیم 
یافتــه و امــروز نمی تواند آن را نادیــده انگارد. از 
ســوی دیگر محور ســنی هم دارای مؤلفه هایي 
از سرشــت قدرت اســت که نمی تــوان آنها را در 
ابعاد منطقه ای نادیده انگاشــت. از آنجا که ریشه 
و پویایی نظام منطقــه ای کاملا تحت  تأثیر قدرت 
در همه ســطوح و ابعــاد آن اســت، بنابراین دو 
هویــت کلان مذهبــی منطقه، در حــال پی ریزی 
عناصر قــدرت خود در آینده هســتند. از آنجا که 
دولت جدید در ایــالات متحده قدرت گیری محور 
شیعه را در راســتای منافع راهبردی و کلان خود 
نمی داند، بنابراین در این زمینه منافع همسویی با 
محور سعودی دارد؛ بنابراین سعی می کند کاهش 
قدرت ایران را عملیاتی کند و در این راستا یکی از 
آن مسیرهای فشار، نزدیکی به نیروهای شیعی در 
عراق است تا به این وسیله شکل جدیدی از اتحاد 
و ائتلاف های منطقه ای در جهت محدود ســازی 

شعاع فعالیت ایران پی ریزی شود. 
 مدلی که ســه عنصر اساســی دارد؛ نخســت: 
تحریــک هویت عربی از مســیر همســایگان عرب 
دولت عــراق و بازگشــت به هویت عربــی؛ دوم: 
بهره گیــری از بازیگــران غیردولتــی دارای نفوذ و 
قدرت در کشــور عراق؛ ســوم: تحریک عربســتان  
سعودی به ایفای نقش فعال تر از گذشته و نزدیکی 
بیشتر به شیعیان غیرایرانی در جهان عرب و اسلام. 
در این میان عراق نیز که ثبات سیاسی و امنیتی 
آن متزلزل اســت، تلاش دارد موازنــه ای میان این 
دو محور برقرار کند؛ اما وســعت تکثر و پراکندگی 
نیروهای سیاســی در عراق در ســطحی است که 
صرفا شخص نخســت وزیر، کابینه و حتی پارلمان 
تصمیم گیرنده نهایی نیســت؛ بلکه اثرات نیروهای 

بیرونی، آنان را پیرو تصمیمات می کند. 
ادامه در صفحه ۱۹

هیچ کشوری به اندازه ایران از 
فلسطین دفاع نمی کند. بیش از

۹۰ درصد مردم فلسطین سنی مذهب 
هستند، اما چون مظلوم اند، ایران از 

آنها دفاع می کند. 
انقلاب ایران، انقلاب اسلامي است 

نه انقلاب شیعه.


